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  هاي طنزپردازي در ايران عصر سلجوقيان طنزپردازان و شيوه

  
  ***فاطمه كارگر جهرمي، **زهير صياميان گرجي، *احمدوند عباس

  
 چكيده

آميز به مسائل گوناگون جامعه به  نوان خنده طعنهدر ايران عصر سلاجقه، طنز، به ع    
، طنزپـردازي بـه       مـي       نگاريِ مدرنِ ادبيات ايرانِ اسـلا       در تاريخ . رفته است   كار مي 

، فعاليتي ادبي تعريف شده است      »قصد نقد اجتماعي سياسي   «همان معناي امروزين    
. شده اسـت  مي   كه عمدتا توسط شعرا در قالب يك نوع ادبي خاص انجام و ترويج            

انگارانه و ژانري به طنز، اگر مفهوم طنز را فراتـر              ادب علي رغم اين نگرش عمدتاً    
درنظر بگيريم، آنگاه بايد گفـت      » بيان هنري اجتماع نقيضين   «از معناي كنوني آن،     

معنا و موضوعات طنزآميز در فرهنگ ادبي جامعه ايران دوره ميانه چه جايگـاه و               
 مقاله حاضر بررسي فرهنگ طنزپردازي در جامعه ايران تنوعي داشته است؟ مساله  

هاي بياني    ها و نيز شيوه      دوران حكمراني سلجوقيان با توجه به انواع گروه         مي      اسلا
دسـتاورد مقالـه نـشان      . و كاربرد آن است كه با روش تاريخي انجام گرفته اسـت           

رسـي بـه مثابـه      دهد علاوه بر شاعراني كه در تاريخنگـاري مـدرن ادبيـات فا              مي      
مرَوجان نقد اجتماعي در ژانر ادبي طنز برجسته شده اند، اقشار گونـاگون جامعـه               
شامل مردمان عادي، دلقكان، صوفيان، علما و كارگزاران حكومت نيز بـراي بيـان            

هاي بياني گونـاگون      دار، شيوه   آميز موضوعات مختلف جامعه به شكلي خنده        طعنه
را درباره طيف وسيعي از موضوعات به       » ادبي عامه فرهنگ  «طنزپردازي رايج در    
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هـاي ادبـي از       بردند و مقصود خود را در قالب مفاهيم طنزپردازانه و شـيوه             كار مي 
  .كردند مي   تحقير تا تحامق بيان 

  

 طنزپردازي هاي شيوه سلجوقي، عصر طنزپردازان ايران، سلاجقه: كليدي هاي  واژه
  . ايران در ادبي فرهنگ ايران، در

  
 مقدمه

هاي فرهنگي براي     دهنده يكي از رويه     طنز و طنزپردازي به عنوان يك فرم بيان ادبي، نشان         
خنـده، كنـشي انـساني اسـت كـه در            .معنادارساختن خنديدن به مثابه كنشي جمعي اسـت       

هاي بياني و عملـي متفـاوتي         هاي اجتماعي و فرهنگي مختلف، معنا و مصداق و شكل           نظام
 در قـرون ميانـه،       مي      بندي اجتماعي و فرهنگي جامعه اسلا      ن در صورت  معناي خنديد . دارد

بنابراين با بررسي   . در قالب ادبي طنز مفهوم پردازي شده و سبك بياني معيني را يافته است             
توان وضعيت اجتمـاعي فرهنگـي        مي     نظام معنايي در فرهنگ ادبي طنز،      مباني و تحول اين   

 به خاطر فرهنـگ      مي      ي جامعه ايران در دوران اسلا     سوياز  . كردرا شناسايي     مي        جامعه اسلا 
در ميـان     مـي       ادبي آن و رايج بودن زبان و ادبيات عربي به عنوان زبان ديـن و علـوم اسـلا                  

خصوص در ميان عامـه، داراي        نخبگان و نيز زبان فارسي به عنوان زبان زندگي روزمره، به          
متفـاوت    مـي       هاي تاريخي ايران و جوامـع اسـلا        رانرا از ديگر دو    هايي است كه آن      ويژگي

   1.كرده است
توجه به ابعاد كاربردي زبان در زمينه اجتماعي ـ فرهنگي جامعه، باعث  ديگر، ي سواز 

نـوع  . شـود   مي      شناسانه به موضوعات و متون ادبي          ادبي و زبان   فراتر رفتن از نگرش صرفاً    
                                                 

 نـي؛ : تهـران  ،عربـي  و فارسـي  ميـان  چـالش ،  )1387( آذرنـوش  آذرتـاش  ←مختلـف  هايفصل: نك .1
 ،هجـري  هفتم تا سوم سده از فارسي ادبيات در اخلاقي مفاهيم: اخلاقيات،  )1377(كور دوفوشه هانري شارل
، )1390(ي زرقـان  ي مهـد  ي؛مركـز نـشر دانـشگاه     :  تهران بخشان، عبدالمحمد  و اميرمعزي محمدعلي   ترجمه
 در ادبـي  نقد: صورت تا معنا از،  )1388(ي محبت يسخن؛ مهد :  تهران ،فارسي زبان قلمرو و ايران ادبي تاريخ
 زبـاني  رابطه و هويت قلمرو،: زباني فارسي،  )1394( برت فراگنر  ؛سخن: ، تهران 1 ج ،فارسي ادبيات و ايران
 .فرهنگي مي   عل: تهران فيروزآبادي، سعيد ترجمه ،آسيا تاريخ در



 25 هاي طنزپردازي در ايران عصر سلجوقيان   شيوهطنزپردازان و

ارائـه تـصوير    «ي ادبي طنزآميز بنا بر تعريف جامع        ها  ادبي طنز و متون ادبي طنز يا عبارت       
بياني، خنـده را در فرهنـگ ادبـي جامعـه ايـران             / در قالبي زباني   1»هنري اجتماع نقيضين  

انواع ادبي هجو، هزل، مطايبه، لطيفـه، طنـز و          . كند  مي      هاي مختلف معنادار      به شكل   مي        اسلا
 بـا توجـه بـه كـاربرد يـا وضـعيت و              فرهنگي به خنده   /غيره همگي حول معنابخشي ادبي    

هاي اجتماعي مختلف شكل گرفته است؛ اما عمدتا طنز از بعد ادبي آن و از زاويـه                   موقعيت
بيـان  «تـر از آن بـا معنـاي معاصـر              و مهـم   2تاريخ ادبيات نگاري مورد بررسي قرار گرفته      

 در حالي كه    3.ندا  مورد بررسي قرار گرفته   » آميز به قصد نقد سياسي اجتماعي       دار طعنه   خنده
مفهوم و معنا و مصاديق خنده نيز به مثابه كنشي اجتماعي كه ذيل اصـطلاح فرهنـگ ادبـي            

» بافتـاري «و  » در زمـاني  «طنز تعريف شده است، مانند هر پديده ديگري در يـك رونـد              
اي بنا بر فرهنگ ادبي آن عصر و وضعيت بافتاري معيني، معنا و               شكل گرفته و در هر دوره     

ي از محققـان نـشان       و تطور يافته است؛ كمـا اينكـه برخ ـ         اص به خود را داشته    مصداق خ 
   4.براي طنز، بيش از پنجاه سال قدمت ندارد» قصد نقد سياسي اجتماعي«اند تعبيه  داده

                                                 
 مجله ،»حافظ طنز« ،)1384(كدكني شفيعي محمدرضا :در است كدكني شفيعي استاد به متعلق تعريف اين .1

 .39ص ،19ش حافظ،

 دوره پايـان  تـا  آغـاز  از ايـران  طنزپـردازان ،  )1383(ي اندوهجرد ي بهزاد ين حس ←مختلف فصول: نك .2
كاروان؛ حسن  :  تهران ،طنز طلاحاتاص و واژگان فرهنگ،    )1385(يدستان؛ محمدرضا اصلان  :  تهران ،قاجار
 و طنـز  بـر  اي مقدمه،  )1364(ي حلب اصغر عليكاروان؛  : تهران ،فارسي ادبيات در طنز تاريخ،  )1382(يجواد
 ـ   ،)1377 (همـو،  نشر؛ و ترجمه پيك مؤسسه: تهران ،ايران در طبعي شوخ  و جهـان    يـران  در ا  ي شـوخ طبع
، )1383(ي حنا فاخور  ؛دارالمعارف: يروت، ب العربي الادب تاريخ،  )2004(يف ض ي شوق ي؛بهبهان:  تهران ،اسلام
 ادبيات بر آمدي در،  )1362(يب گ يلتونتوس؛ هام :  تهران يتي، ترجمه عبدالمحمد آ   ،عربي زبان ادبيات تاريخ
 ـ يركبير؛ام:  آژند، تهران  يعقوب ترجمه   ،عرب : تهـران ،  2ج ،ايـران  در ادبيـات  تـاريخ ،  )1378(االله صـفا  يح ذب

  .فردوس
 و انـساني  علـوم  پژوهـشگاه : تهـران  ،ادبـي  هـاي   و نظريـه   نقد توصيفي فرهنگ،  )1390(ي مدرس مهفاط .3

 .140ص طنز، اصطلاحات و واژگان فرهنگ؛ 340ص فرهنگي، مطالعات

 يات ادب يختار مجله   ،»شد؟ اصطلاح زماني چه از و چگونه طنز واژة«،  )1388( تجبر يما ابوالقاسم  قوام، ن    .4
، 2ج ،نيمـا  تـا  صـبا  از،  )1372(پـور  يـن  آر ؛ يحيي 167ـ186، ص 1388پاييز،  62ش ي، بهشت يددانشگاه شه 

 .39ص زوار،: تهران
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آنچه كه عمدتا در تاريخ ادبيات نگاري ـ به عنوان علم آكادميك ـ در شيوه معمول نقد   
هاي ادبي متون  گيرد؛ بررسي ويژگي شوند، انجام مي    مي      يف  تاريخيِ متوني كه متون ادبي تعر     

اي مولفـان     نامـه   پردازانه يا بررسي زندگي     به مثابه موضوعات و فعاليتي صرفا ذهني و خيال        
 تاريخي هر عصر به شكل مكـانيكي اسـت؛ كـه در آن     مي      آن با توصيف فضاي كلي و عمو      

ه شكل مكـانيكي و خطـي ربـط داده          اريخي ب هاي ادبي مولف با فضاي ت       بين، اثر و ديدگاه   
 ي دوران مولف يا متن خاص،       و كلي جامعه    مي        شود؛ با اين تلقي كه با بيان وضعيت عمو          مي  
انگيز و ذهنـي ـ مولـف و مـتن را      هاي ادبي ـ حوزه خيال  توان چيستي و چرايي ويژگي مي   

ن ادبـي را نقـد ادبـي     اين شيوه بررسي موضوعات ادبـي يـا نقـد و بررسـي متـو              . شناخت
فرض اين رويكرد بر اين است كه حوزه مستقلي از فرهنگ بـه نـام               . دانند  مي      گرايانه    انسان

ادبيات وجود دارد و انسان خلاقي به نام اديب يا شاعر كه بر اساس تخيل خاص به خـود                   
ريخي هاي اثر منحصر به فردي ممكن شده است؛ اما آنچه كه در رويكرد تـا             وي، توليد ايده  

به موضوعات گذشته و نقد تاريخ گرايانه به متون ادبي به مثابه رويكـردي متـاخر در نقـد                   
 مبنـاي ايـن     1.ادبي اهميت دارد، عدم تمايز و مرزبندي بين متن ادبي و متن تاريخي اسـت              

رويكرد، بازسازي بافت تاريخي هر دوران به مثابه فضايي است كه پديدارهاي تاريخي هر              
گيرند و در عـين حـال         مي      رويدادهاي تاريخي تا متون تاريخي در آن شكل         جامعه اعم از    

  . دهد مي   بندي جامعه را در روابطي پيچيده شكل  صورت
بررسي و تحقيق درباره موضوعات گذشته و بازشناسي آنها به واسطه معناكاوي متـون              

اعي، فرهنگـي،   تاريخي، با قرار دادن پديدارهاي تاريخي در بافـت روابـط پيچيـده اجتم ـ             
اقتصادي، سياسي هر جامعه ممكن است با اين فرض كه آن بافتار تاريخي است كه معنـاي                 

                                                 
 ،ادبي ي  نظريه درسنامه،  )1388(يلگز ك يمر: ك ن يانهگرا يخ و نقد تار   يانهگرا  نقد انسان  يكردهاي رو درباره .1

 محمـود   ؛21ـ ـ24،  165ـ ـ171صاختـران،   :  تهـران  يان، سـبز  يد سـع  ي،ترجمه جلال سخنور، الاهه دهنـو     
  ه  ام  ن  درس ـ،  )1383( ان  ه  ي  ب   ل  ل  ي   و ج  ين گر يت ك ؛38ـ42سخن، ص :  تهران ادبيات، تاريخ نظريه،  )1387(يفتوح

 ـي فلـسف يو دربـاره مبـان   ؛  149ـ175روزنگار، ص :  تهران ينده، پا ين ترجمه حس  ، ي  ادب د  ق  ن و  ه  ظري  ن : ك آن ن
 مطالعـات  پژوهـشكده  تهـران،  داري،  تميم احمد ترجمه ،ريهنظ و نقد ادبيات بر اي  مقدمه،  )1388(اندرو بنت 
 .اجتماعي و فرهنگي
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دهد و ممكن است      مي      معيني را به اجزاي گوناگون حيات اجتماعي فرهنگي اعضاي جامعه           
هاي قبلي و يا بعدي متفاوت باشد هرچند به لحاظ اصطلاحي همچنان  با معناي آن در دوره   

  .  شيوه بيان شودبه همان
. اي از اين بحث و رويكـرد اسـت          اصطلاح طنز به عنوان موضوع مقاله حاضر نيز نمونه        

كه طنز به مثابه يك نـوع ادبـي         چارچوب نظري مقاله بر اين رويكرد استوار است كه با اين          
ن هاي تخيل و بيا     گيرد و از منظر ويژگي      مي      در ادبيات فارسي در حوزه مطالعات ادبي قرار         

 اما هر نوع ادبي نيز به مثابـه پديـداري فرهنگـي در بافتـاري                1ادبي آن بررسي شده است،    
هاي ادبي آن بنابر كاربرد زبان در بافت اجتمـاعي، فرهنگـي،              تاريخي شكل يافته و ويژگي    

اي   بندي جامعـه    شود و نشان از روابط موجود در صورت         مي      سياسي و اقتصادي آن معنادار      
  . ران عصر سلجوقي داردمانند جامعه اي

هاي   هايي در ميان طنزپردازان و شيوه       مساله مقاله حاضر، شناسايي چنين رابطه و نشانه       
بنابراين پرسـش مقالـه     .  در اين عصر است     مي      طنزپردازي در فرهنگ ادبي ايران دوره اسلا      

 ـ  ،هاي اجتماعي كه در اين فرهنگ و جامعه         حاضر اين است كه انواع گروه      دگان  مصرف كنن
هاي بياني را براي بيان كدام موضوعات         اند چه شيوه    كنندگان فرهنگ ادبي طنز بوده    و توليد 

ي    مدعاي مقاله حاضر آن اسـت كـه زمينـه          ؟دادند  مي      و مسائل مورد استفاده و كاربرد قرار        
 در ايـن دوران      مـي       اي كه با حضور و حكمراني تركان در جامعه ايران اسلا            تاريخي پيچيده 

ل گرفت به خصوص شرايط حاصـله از حكمرانـي سـلجوقيان، امكـان رشـد و تنـوع                   شك
دار موضوعات متنوع سياسي، اجتمـاعي و         ها و مفاهيم قالب ادبي طنز براي بيان خنده         شيوه

فرهنگي به عنوان يك شاخص تعريف قالب ادبي طنز را فراهم كرده و عموميت يـافتن آن                 
 بيـان و  ي تر از اديبان و شاعران به عنوان يـك شـيوه       را در ميان اقشار گوناگون جامعه فرا      

فرهنگـي جامعـه   ل زندگي روزمره در تـاريخ اجتمـاعي ـ    آميز راجع به مسائ قضاوت طعنه
  .كرده استايجاد  مي    عصر ميانه ايران اسلا

بـه معنـاي سـخريه يـا        ) نزَُ طنَزاً طنَزََ يطْ (اي عربي از      اند كه طنز واژه     در معناي طنز گفته   
                                                 

 . مقاله همين دو شماره ارجاع منابع به :نك .1
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 در  3.انـد   نيـز دانـسته    2 اما گذشتگان ريشه اصلي طنز را طعنه و تهكمّ         1مسخره كردن است؛  
ادبيات كهن فارسي، اصطلاح طنز معناي طعنه زدن و مسخره كردن داشته اسـت و در آثـار     

اي غيرمـستقيم و       به گونـه   4هاي هجو، هزل و لطيفه يا جوابيه       شاعران و نويسندگان با شكل    
هاي خنداندن و موضوعات خنديـدن ابعـاد          اما وقتي اين شيوه    5ته است؛ كار رف  غيرصريح به 

آميز بـه قـصد تـسمخر و تحقيـر پيـدا           گذاري طعنه    همراه با ارزش   ،بين گروهي و اجتماعي   
 براي فراتر رفتن    6شوند؛ هاي اين حوزه ادبي به قالب طنز وارد مي         كند، مفاهيم و مصداق    مي

 موضـوع خنديـدن و      ادبـي حـول شـيوه و       /ي زبـاني  ها  از تعاريف ادبي كه به تجزيه كنش      
هاي بيـانيِ     اند، ملاك مقاله حاضر براي استخراج وجه مشتركي براي شيوه          خنداندن پرداخته 

 تعريف شده است،     مي      موضوعات مختلف و معاني گوناگوني كه حول خنده در فرهنگ اسلا          
 و اصطلاحات را بـا وجـه   ها و معاني متكي بر تعريف شفيعي كدكني است كه همه اين شيوه    

در تعريف طنز به هم پيوسته ساخته است        » ارائه تصوير هنري اجتماع نقيضين    «بياني   /ادبي
و بدين ترتيب هجو، هزل، مطايبه و ديگر اجزاي اين حوزه ادبي را در دايره امر عـام طنـز                    

دهد  مي   نشان  مي،    اسلاـѧ  كاربرد واژه طنز در متون تاريخي در فرهنگ ايراني   .7.دهد  مي      قرار  
، ايـن   نمونـه به طور   . هاي بيان ادبي آنرا دربردارد      اين تعريف، جامع معاني خنديدن و شيوه      

 2،.) ه6ق  ( خاقـاني    1،.) ه583م  ( و در آثار شاعراني ماننـد انـوري          8تاريخ بيهقي واژه در   
                                                 

 .»طنز«ذيل دارصادر،: بيروت. 5ج ،العرب لسان ،)تا بي(منظور ابن .1

 اسـت  آن بيان علم اصطلاح در و است انداختن دست و استهزاء و كردن مسخره معناي به لغت، در تهكمّ .2
 .باشد تحقير ستايش اين از هدف اما بستايند، را كسي كه

: تهـران  ،)اروپـايي  و فارسي اصطلاحات و مفاهيم نامه واژه (ادبي اصطلاحات فرهنگ ،)1375(داد سيما .3
  .طنز واژه ذيل مرواريد،

4. Parody. 

  ”EI2, s.v: “Hidja زين ؛11ص همان، ،يفارس اتيادب در طنز خيتار .5
 . 140ـ142ص ،طنز اصطلاحات و واژگان فرهنگ .6

 .39ص ،»حافظ طنز« .7

 آنچـه « .917ص مهتاب،: تهران رهبر، خطيب خليل: تصحيح ،3ج ،بيهقي تاريخ ،)1374(بيهقي ابوالفضل .8
  .»راند باز گفتند،مي كه طنز سخنان و ايشان حركات و نوخاستگان احوال از شنيده و ديده
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  . استرفته  به همين شيوه بيان هنري اجتماع نقيضين به كار3.) ه608م ( مي   نظا
اي كه تنهـا بـه        مقالات و آثار گوناگوني نوشته شده است؛ اما تاكنون مقاله          ، طنز باره    در  

در برخـي   . اي خاص اشاره كند، نوشته نـشده اسـت         هاي آنان در دوره     طنزپردازان و شيوه  
اي برطنـز و      مقدمـه و   4طنز و شوخ طبعي در ايران و جهان اسـلام         ها مانند    مقالات و كتاب  

علي اصغر حلبي، ادوار گوناگون طنز فارسي تا قرن هفتم آمده و در              5ي در ايران  شوخ طبع 
آن تنها به شاعران هر دوره و آثار طنزآميز آنان اشـاره شـده اسـت؛ همـين طـور فرانتـز                      

) EI2(المعارف اسلام    دائرة. پردازد  تنها به طنز در صدر اسلام مي       6روزنتال در كتاب خويش   
هـاي     دارد كه تنها به بررسي برخـي جنبـه         »Hidja«ز از جمله    نيز مقالاتي در خصوص طن    

حسين بهـزادي انـدوهجردي نيـز در كتـاب        . 7پردازد ادبي طنز از ديرباز تا عصر حاضر مي       
هـاي اجتمـاعي      برد و به بقيه گروه      تنها شاعران طنزپرداز تا دوره قاجار را نام مي         8خويش

مقالاتي در اين زمينه تـاليف شـده كـه          . كند اي نمي  هاي آنان اشاره   توجهي ندارد و به شيوه    
هاي آن و تفاوت آن با ديگر واژگـاني چـون    ها و شيوه  قالب طنز،اغلب به تعريف اصطلاح     

 در حالي كه در مقاله حاضر سعي بر آن است تا عـلاوه بـر                9پردازد؛ هزل، هجو و لطيفه مي    
                                                                                                                   

   طنـز  بـه  اي  گـوي  و افغـانم  بشنوي :159 غزل پيروز،: تهران نفيسي، مقدمه سعيد  ،نديوا ،)1337(انوري .1
  رسيد افغان به زود فلان كار

  ،10قصيده مروي،  چاپخانه:تهران عبدالرسولي، علي تصحيح قصايد، بخش ،ديوان ،)ش2537(خاقاني .2
  جوزا آن خواندَ خورشيد نزط به        مرا   روز سي مهي ام روزه سي مه از زبونتر              

 قطـره، : تهران حميديان، سعيد كوشش  به وحيددستگردي، حسن تصحيح ،خردنامه ،)1385(اي گنجه  مي      نظا .3
 .70ص

  شرم بود كي نيست چشمش چون             آزرم ندارد و ميكند طنز               
 . بهبهاني: تهران ،اسلام جهان و ايران در طبعي شوخ و طنز تاريخ  ،)1377(حلبي اصغر  علي.4

 .نشر و ترجمه پيك مؤسسه: تهران ،ايران در طبعي شوخ و طنز بر اي مقدمه ،)1365(حلبي اصغر علي .5
6. Humor in Early Islam. 
7. EI2,  s.v: ‘Hidja’, ii:Persia. 

 . دستان: تهران ،قاجار دوره پايان تا آغاز از ايران طنزپردازان ،)1383(اندوهجردي بهزادي حسين .8

 و ارتباطـات،    يـن د: ي علوم اجتماع  ،»آن  مي      اسلا كاركردهاي و طنز چيستي«  زادگان، اسماعيل ميثم: نك .9
 كلـك، : ي هنـر و معمـار     ،»فكـاهي  و طنـز « ي، اصـغر  حـسن ؛  135-136، ص 87 و زمستان    ييزپا،  34ش
  .11، ص84-83 ين اسفند و فرورد،153ش
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نزپردازي بـه عنـوان     هاي اجتماعي مختلف كه در فرهنگ ادبي خويش از ط           شناسايي گروه 
انـد، چگـونگي شـيوه ادبـي          بخشي از فرهنگ ادبي جامعه دوره سلجوقيان اسـتفاده كـرده          

مقالـه  . طنزپردازي آنان و توصيف و تبيين محتواي اجتمـاعي فرهنگـي آن پرداختـه شـود         
نخـست، طنزپـردازان دوره سـلجوقيان و بخـش دوم،           : حاضر مشتمل بر دو بخـش اسـت       

  .گيرد ان در اين دوره را دربرميهاي طنزپردازي آن شيوه
  

  اقشار مهم طنزپردازان در جامعه عصر سلجوقي
گـروه شـاعران    نخـست؛   توان به چند گروه تقسيم كرد؛         ي سلجوقي را مي     طنزپردازان دوره 

بودند كه با توجه به گسترش آنان و نيز رشد روزافزون ادبيات فارسي در اين دوره، حـوزه    
اي از ادبيات اين موضوع از ميان آثار آنـان            ن آنان بخش عمده   هاي بيا  مخاطبان آن و شيوه   

گاه اين امكان براي شاعران دربار فراهم بود تا به اوضاع سياسي واقـف   1.باقي مانده است
دسـته  . كردنـد   مي      كردند نياز است با زبان طنز موضوعي را بيان            شوند و هرجا احساس مي    

دار، سخن مردم را به گوش        د كه با رفتارهاي خنده    ديگر، دلقكان درباري و غيردرباري بودن     
با توجه به رشد و گـسترش تـصوف در          گروه سوم، صوفيان بودند كه      . رساندند  حاكمان مي 

گروه ديگر، كارگزاران دولتي    . گذاشتند مردم و درباريان به آنان احترام مي      دوره سلجوقيان،   
 زبان طنز مـسائلي را بـه سـلطان يـا     بودند كه اوضاع مملكت را در اختيار داشتند و گاه با          

ها و محتواي قالـب ادبـي        دهد كه شيوه   اين وضعيت نشان مي   . فهماندند  مي      ديگر كارگزاران   
آميز   براي بيان مسائل جامعه و حكومت به شكلي طعنه          مي،        طنز تبديل به زبان گفتاري عمو     

  .شده بود
  

  شاعران) الف
اغلب سلاطين و امرا بـه همنـشيني بـا       . گذشته بودند شاعران از اقشار مهم جامعه در ادوار        

كردند و از  پذيرفتند، مزاح مي دادند؛ آنان را در مجالس خويش مي  شاعران بسيار اهميت مي   
شاعران نيز با شعرهاي ستايشي خـويش       . خواستند كه در مدحشان شعري بسرايند      آنان مي 

                                                 
 ؛)1364(متـز  آدام ؛344ـ ـ348ص فـردوس، : تهـران  ،2ج ،ايـران  در ادبيات تاريخ ،)1378(صفا االله  ذبيح .1

 .269ـ311ص اميركبير، :تهران ،1ج قراگوزلو، عليرضا ترجمه ،هجري چهارم قرن در مي   اسلا تمدن
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 ـ. ي افتخار دربار بودند     موجب شهرت سلاطين و مايه     رو حاكمـان محلـي نيـز سـعي           نازاي
  1.كردند شاعراني در دربار خويش داشته باشند مي

آميز  ودن مدايح، اشعار طنزآميز يا هزل     در اين دوران شاعران و نويسندگان علاوه بر سر        
پرداختنـد و گـاه      سرودند و با اين كار به تحقير يكديگر يا تحقير ممدوح خويش مي             نيز مي 

 امُرا و سلاطين نيز 2.پيمود ام نبود و گاه راه افراط و مبالغه را ميها خالي از دشن اين بدگويي
انداختنـد و بـه       گونه رفتارهاي شاعران سوءاستفاده كرده و آنان را به جـان هـم مـي               از اين 

ر خان كه بردند؛ مانند خضْ خنديدند و لذت مي كردند، مي  ناسزاهايي كه آنان نثار يكديگر مي     
: گويد كند و عمعق مي سؤال مي) ه6 قرن(ي شعرهاي رشيدي ربارهد) ه542م(از عمعقِ شاعر 

چند روز بعد رشيدي به     » .بايد  شعري به غايت نيك منَقي و منَقّح، اما قدري نمكش درمي          «
اميرالشعّرا را پرسـيدم كـه شـعر رشـيدي چـون            «: سلطان به او گفت   . خدمت سلطان رسيد  

رشـيدي  » .كه در اين معني بيتي دو بگـويي      نمك است؛ بايد      نيك است، اما بي   : است؟ گفت 
  :نشست و اين شعر را گفت

  نـــمكي                  عيب كردي، روا بود، شايد شعــــرهاي مرا به بي
  شعر من همچو شكر و شهدست                  و ندرين دو نـمك نكو نايد

  ن ترا بايدـليست گفته تو                 نمك، اي قلــتباشـــلغم و باقــ
 همچنـين   3.ادبانه خوشش آمد و هزار دينـار زر بـه رشـيدي داد             سلطان از اين شعر بي    

كردند و   شاعران از طنز به عنوان سلاحي براي دفاع از خويش در برابر دشمنان استفاده مي              
ي ايـن     از جملـه  ) ه481م( ناصرخـسرو    4.گرفتنـد   با اين كار مخالفان خود را به تمسخر مي        

 مخالفانش او را به خاطر مذهبش كه اسماعيلي بود، با طعنه و تمـسخر آزار                .شاعران است 
                                                 

 . 345ـ346ص ،ايران در ادبيات تاريخ .1

 . 450ـ451ص ،اسلام جهان و ايران در طبعي شوخ و طنز تاريخ .2

 ـ ،عروضـي  چهارمقاله ،)ق1313(سمرقندي عروضي  مي  نظا مرع بن احمد .3  محمـدخان  ميـرزا  آقـا  حصحيت
 .40ص خاور،: تهران قزويني،

 اصـفهان،  دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكده ،»ناصرخسرو شعر در طنز« باباصفري، اصغر علي: نك .4
 .123، ص84 زمستان و پاييز دوم، دوره ،43و42ش
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او نيز با زباني طنزآلود، مخالفين خود را با تحقير، تـشبيه بـه حيوانـات و ديگـر                   . دادند مي
  .گيرد وي حاكمان، قاضيان و مردم را نيز به باد طنز مي. كوبد ها مي شيوه

  گر كه خـــــود كجــايي   بهتر بن  اي غرهّ شــــده به پادشــاهي     
  1ود، بود گـــدايي     شاهي نبـــــزيرا كه زخلق چيز خواستـــن     

توانستند در زمان حيات سلطان با شعر خويش از او بـه شـكلي               برخي شاعران نيز نمي   
بردنـد يـا پـس از مـرگ وي      آميز ياد كنند؛ به همين دليل يا به دربار ديگري پناه مـي    طعنه
كه در مرگ حاكم ترمـذ      .)  ه551م  ( مانند اديب صابر     2سرودند؛ عار طنزآميز خود را مي    اش

  :دربارة ظلم و ستم او چنين سرود
  ت بادخوردنْ مي   صد هزار آفريــن بر روز   خوردن به دوزخ رفتي اي اخطي ز بزم  مي   روز 

   3ت باد لعنتي رحمت براين مردنْاز رفتن تو زنــده شد    گرچه اهل مي   تا تو رفتي عالـــــ
گـري   ي تكـدي    اند و نحوه    كه به گدايي رو آورده       كساني جوامع الحكايات عوفي نيز در    

همتاننـد كـه گـدايي را شـغل          اي دون  امروز طايفه «گويد   آنان را به طنز كشيده است؛ او مي       
سرايي  يوه آنها در مديحهش. اند اند و از براي صيد مرغِ درم و دينار، دام تزوير انداخته        ساخته

ستايند  كه ناستوده را مي رسمشان اين. بر اساس فضايل و در قبال آن درخواست كردن است
در كـاروان   . ربايند دزدند و دستار قاضي را مي      سرايند، طيلسان خطيبان را مي     و ناشنوده مي  

 بجنگنـد   اگرشان ندهي . جنبانند حرص چون درآيند همه تن زبان گشته و جرس بيهوده مي          
اگر هزار بار عطا دهي شكر نگويند و اگرشـان دهـي بـيش              . و اگر دهي ننگ و فساد كنند      

 بنابراين با توجه به اوضاع سياسي و اجتماعي، موضوعات گوناگوني وجود داشت 4.»طلبند
  .كردند هاي مختلف اين موضوعات را در قالب طنز بيان مي كه شاعران به شيوه

                                                 
 ،122 قـصيده  تهـران،  دانشگاه: تهران محقق، مهدي و مينوي تصحيحمجتبي ،ديوان ،)1365(خسرو ناصر .1

 . 260ص

 . 130ص همان، ،فارسي ادبيات طنزدر تاريخ .2

 .41ص علمي،: تهران ناصح، محمدعلي تصحيح ،اشعار ديوان ،)1343(ترمذي صابر اديب .3

 بنياد: تهران مصفّا، بانو تصحيح سوم، مقس ،1ج ،الروايات لوامع و الحكايات جوامع ،)1352(عوفي محمد .4
 .135ـ136ص ايران، فرهنگ
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  دلقكان) ب
ها، مجالس سلاطين و در ميان        ژنده پوشي بود كه با گرفتن پول در جشن         ي  دلقك، مسخره 

پرداخت؛ در عين حال گاهي نيـز اوضـاع          پراني مي   مردم به مسخره درآوردن، لودگي و مزه      
 گاه نيز مسخرگي، شغلي     1گرفتند؛  جامعه يا دربار و درباريان را با طنز و طيبت به انتقاد مي            

 هجـري   5براي نمونه در قـرن      . شد  گيري پرداخت مي    چشمدرباري بود كه براي آن حقوق       
 هزار دينـار و بـه   ،دستور داد تا به عنصريِ شاعر )ه432-422: حك(امير مسعود غزنوي 

 اما عامه مردم براي بيان صـريح شـكايات          2نوازندگان و مسخرگان سي هزار درهم بدهند؛      
د با آزادي و اختيار، حقايق را در توانستن ها مي رو دلقك خويش آسوده خاطر نبودند؛ از اين

قالب طنز بيان كنند و آنچه را مردم از گفتن آن هراس داشتند، در قالب قصه، تمثيل، كنايـه                   
مردم نيـز در شـهرها و روسـتاها، بـه تماشـاي بـازي          . و يا با مسخرگي و طنز نشان دهند       

كه در قالب طنز      يل اين آنان مسخرگان را به دل    . نشستند دلقكان و آواز خوانان دوره گرد مي      
كردنـد، دوسـت داشـتند و آنـان را بـه نـوعي زبـان خـود                   و شوخي از طبقه حاكم ياد مي      

 برخي از مسخرگان و دلقكان در كار خويش چنان ظرافت و مهـارت داشـتند                3.دانستند مي
از آن گذشته، سلاطين   . شدند كردند و نديم خاص سلطان مي      كه سلاطين آنان را حمايت مي     

   4.پروا و صريح صحبت كنند دادند كه بي كان اجازه ميبه دلق
آورد و گستاخ بودن را  الملك نيز دلقكان را جزو نديمان سلطان به شمار مي      نظام خواجه

هاي  از فايده . كند  دلقك گستاخ، طبع سلطان را شيرين مي      «دانست؛ زيرا    از وظايف آنان مي   
تواند  هاي هزل و شوخي با آنان مي        سخن آنان، اين كه همدم سلطان هستند و سلطان بسيار        

 ظاهراً دلقك با مسخره كردن درباريان، كارهاي آنان         5.»تواند بگويد كه با بزرگان دربار نمي     
                                                 

 .23ص سپيده،: تهران ،اي شيره تياتر كريم ،)1357(مؤمني محمدباقر .1

 . 423ص ،2ج بيهقي، تاريخ .2

 .45، 60ص زنان، طالعاتم و روشنگران: تهران ،ايران در نمايش ،)1390(بيضايي بهرام .3

 . 59،61ص همان، .4

 فرهنگي، و  علمي: تهران دارك، هيوبرت به كوشش  نامه، سياست/ سيرالملوك ،)1378(طوسي الملك  منظا .5
 .120ص
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كرد و شايد اين قضيه به تحريك خود سلطان بـوده باشـد تـا بـدين گونـه                    را نيز برملا مي   
اند كه حتي در برابر يك دلقـك        خطاهاي درباريان را به آنان گوشزد كند و نيز به آنان بفهم           

گاهي سلاطين دلقكان را حتي بيشتر از شاعران دوسـت           1.توانند از خود دفاع كنند     هم نمي 
رفتنـد و حتـي    با آنها به گردش مي. دادند داشتند، به حضور آنان در دربار بسيار اهميت مي     

هـاي خـويش را بـر        اين سلاطين معمولاً دلقك   . داشتند بر سر سفره غذا نيز آنان را نگه مي        
دادند؛ زيرا كه اين عالمان و عـاقلان كـه غـرق در              عالمان متعصب و مقيد دربار ترجيح مي      

كردنـد و موجـب رنجيـدگي شـاهان          دانش و علم خويش هستند، حقايق را تلخ بيان مـي          
كردند و همـان     شدند؛ در حالي كه دلقك با خنده و مزه پراني پادشاهان را خوشحال مي              مي

گفتند؛ بنابراين شـاهان و سـلاطين بـه ناچـار در اطـراف                را با طنز و خنده مي      حقايق تلخ 
داشتند و با اين كه دلقكـان بـا          خويش به جاي دوستان، افراد متملق و چاپلوس را نگه مي          

راندند، سلاطين بـا خنـده از         گاه دشنام نيز بر زبان مي      ،زبان شوخي علاوه بر گفتن حقيقت     
، حاكم  )ه556م(ملكشاه سلجوقي  محمدبن بن مانند سلطان سليمانشاه   2،كردند آنان استقبال مي  

پرداخت و    ونوش مي   كرد، به عيش    كرمان، دلقكان و مسخرگان را همواره دور خود جمع مي         
در نتيجه رفتار او، سپاهيان و بزرگان شهر برآن شدند تا او            . كرد  به سرداران خود توجه نمي    
  3.و دلقكانش را به قتل رسانند

شـد، ايـن دلقكـان        شدن زياد سلاطين با دلقكان موجب ناراحتي درباريان مـي          مشغول
قدر آزادي داشتند كه با پررويي سخن بگويند و به خاطر لطفي كه اميران به آنان داشتند،               آن

دادند؛ هرچند بـسته بـه نظـر         شدند و حتي گاهي جان افرادي را نيز نجات مي          مجازات نمي 
ل چنداني نداشته باشند و امكان انتقـاد برايـشان فـراهم       شخص حاكم ممكن بود آزادي عم     

 با اين همه چنـين وضـعيتي را در قبـال            1. مانند حكايت نرد باختن سلطان و دلقك       4نشود،
                                                 

 فـروردين  و اسفند ،110 و 109 ش گزارش، ،»مردمي هاي  دلقك درباري، هاي دلقك «نوربخش، حسين .1
  . 55ص ،79 و 78

2. Disdoridous Erasmous(2009), The Praise Of Folly, University of Michigan, 71-69.  

 .266ـ267ص دارالصادر، :بيروت ،6ج يخ،التار في الكامل ،)1965/ق1385(اثيرجزري ابن .3

 . 129ص همان، .4
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در . ديگر اقشار جامعه نداشتند و در ميان مردم از آزادي عمل بيـشتري برخـوردار بودنـد                
آلـب ارسـلان     بـن  نزد ملك اَرغَون  جاي ديگر آمده كه روزي عميد خراسان، محمد نسَوي،          

ملك ارغون شمشير كشيده و در حالي كه خشمگين بود با شمردن خطاهاي عميد بـه                . بود
؟ و چند بار تكرار كرد و عميد از ترس جـرأت حـرف زدن               »تو را بزنم يا نه    «: گويد  او مي 

!  نـه  بگـو ! خـب نـامرد   «:  زد و گفت    مي      نداشت كه ناگهان دلقك سلطان به او سيلي محك        
پس از آن عميد پنج هـزار       . يابد خندد و عميد نجات مي     سلطان به اين حركت او مي     . »!نزن

بـه يكـي سـيلي، خورنـده را        «: گفتنـد  دينار براي دلقك فرستاد كه مردم تعجب كرده و مي         
 اما برخي اوقات دلقكان با كارهاي خويش        2.»!رستن از نيستي رسيد و زننده را هزار دينار        

شدند؛ مانند جعفرك، دلقك ملكشاه سلجوقي كه جان خود را بر سر              مي موجب مرگ خود  
الملك، خبر دادنـد دلقـك سـلطان         الملك، فرزند بزرگ نظام    اين كار از دست داد؛ به جمال      

بهمنيـار دانـسته     ملكشاه، جعفرك، در اصفهان پدرش را مسخره كرده و وزارت را حق ابـن             
ود را به اصفهان رسـاند و دسـتور داد تـا            الملك خشمگين شده و به سرعت خ       جمال. است

  3.دلقك را به قتل رسانند
  

  صوفيان و علما) ج
هايي دارند كه در شعرهايشان اغلب بـا حكايـت از زبـان              صوفيان نيز در آثار خويش طنز     

در پشت اين طنزها نـوعي      . كنند ديوانگان، اعتراض به زمين و زمان و يا پندواندرز بيان مي          
طنزهاي صوفيانه علاوه بر اجتماعي بودن، ذوق فلسفي و عرفاني نيز        . تنارضايتي پنهان اس  

  4.دارد
                                                                                                                   

 مهـر،  سـوره : تهـران  ،معنـوي  مثنـوي  در طنز هاي  جلوه: افسانه تر خندمين ،)1385(اميني اسماعيل :نك .1
 .965ص اطلاعات،: تهران ،نويمع مثنوي جامعه شرح ،)1386(زماني كريم ؛106ـ107ص

 علـي  رمـضان  ترجمـه  ،)الـسلجوقيه  الملـوك  و الامـراء  اخبار (التواريخ زبده ،)1380(حسيني صدرالدين .2
 . 68ـ69ص شاهسون، ايل: تهران نورالدين، محمد تصحيح الهي، روح

 فرهنـگ  بنيـاد : نتهرا جليلي، محمدحسين ترجمه ،هالعصر نخبه و النصر زبده ،)2536(بنداري عمادالدين .3
  نيز  ؛82ص ايران،

The Encyclopedia of Iranica, s.v “Dalqak’. 
 .170ـ171ص علمي،: تهران ،نقاب بي شعر دروغ بي شعر ،)1381(كوب زرين عبدالحسين .4
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گـران بـه كـار     از نظر صوفيان، طنز سلاحي بود كه بر ضد زورمندان، رياكـاران و سـتم      
 در حكايتي آمده    1.اي نداشت   اي كه از سر ناداني و ناآگاهي باشد، رابطه         رفت و با خنده    مي

داشتند هنگام ورود شيخي حضورش را با القاب گونـاگون          در مجالسي كه درويشان عادت      
پرسيدند، ابوسعيد به  هنگام ورود ابوسعيد ابوالخير، لقب او را مي. و با صداي بلند اعلام كنند 

 تواضع ابوسعيد به همراه     2.».بگوييد هيچكس بن هيچكس را راه دهيد      «: گفت مريدانش مي 
   3. بيشتري نزد مردم برخوردار گرددسخن طنزآميز او موجب شده بود تا از احترام

گـري   با اين حال، گاه برخي افراد در ظاهر صوفي بودند؛ اما از اخلاق و آداب صـوفي                
نما در عصر سـلجوقيان بـسيار بودنـد كـه علمـا و               گونه افراد صوفي   اين. بويي نبرده بودند  

نكوهش صـوفيان   در  )  ه440م(ابوسعيد ابوالخير . كردند عارفان حقيقي آنان را نكوهش مي     
  :ظاهري و زاهد نمايان، خطاب به نفس گويد

  ان نشدي               وز كرده خويشتن پشــيمان نـشديـمطيع فرم  مي   اي نفس د
   4صوفي و فقيه و زاهــد و دانشمند              اين جمله شدي ولي مسلمان نشدي

  
  كارگزاران دولتي) د

اند و يا     را به غيرمستقيم، در قالب طنز مطرح كرده        گروه ديگري كه در آثار خويش مسائلي      
توان به كارگزاران دولتي و يا مورخان كه         اند، مي  اتفاقات طنزآميز را در آثار خويش آورده      

محمد : گويد در اين دوران عمدتا از گروه دبيران هستند اشاره كرد؛ براي نمونه اصفهاني مي             
الملـك   نظـام  كه به وزرات رسيد به تقليد از خواجه        مي      بن سليمان، وزير سلطان سنجر، هنگا     

                                                 
 .36ص  اميركبير،:تهران ،فرزانه ديوانگان ،)1390(موسوي سيدعبدالجواد .1

 جيبي، هاي  كتاب :تهران محمدجواد شريعت،  كوشش  به ،هرات پير نسخنا ،)1361(انصاري عبداالله خواجه .2
 .20ص

 ،اسـرارالتوحيد  ،)1376(منـور  بـن  محمد همانجا؛ انصاري، عبداالله خواجه:  نك يشتر ب يات حكا يدن د ي برا .3
 ،ادبـي  ظرائـف  و لطائف  ،)1342(بهروزي علينقي  ؛236ص آگاه،: تهران كدكني، شفيعي محمدرضا تصحيح
 .19ص دي،محم: شيراز

 .94ص للمطبوعات، الأعلمي مؤسسه: بيروت ،1ج ،كشكول  ،.)ق 1403 / 1983(بهايي شيخ .4
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روزي در ديوان به زبان آورد كه مگر نه         . را بر مهر خود نوشت    » الحمدالله علي نعمه  «جمله  
! بلـي : اينكه احمد و محمد در عربي به يك معني است و هر دو نام پيغمبـر اسـت؟ گفتنـد                   

حضار مجلس از   . نويسم مي» لي نعمه محمداالله ع «گفت پس من توقيع خود را تغيير داده و          
 اما اغلب اين افراد كه در رابطه با حكومت بودند، مسائل مربوط 1روي تمسخر تاييد كردند؛

هـا،   ي رسـائل، اندرزنامـه      ي پند و انـدرز در زمينـه         به سياست و حكومت را غالباً با شيوه       
هـايي از طنـز را        تـوان نمونـه    اند، با بررسي آنها مي     ها تأليف كرده   سيرالملوك و يا خردنامه   

هايي از اثر خويش در تحقير اسماعيليان، آنان را به حيـواني             الملك در بخش   نظام. دريافت
بيفتد، آن را ناشي از     ) سلجوقيان سني مذهب  (كند كه اگر اتفاقي براي اين سلطنت         تشبيه مي 

گونـه ايـن      للّه هـيچ  اكنون اگر نعوذ با   «. كنند دانند و ادعاي شيعه بودن مي      دعاي خويش مي  
دولت قاهره را آسماني آسيبي رسد، اين سگان از نهَفتَها بيرون آيند و بر اين دولت خـروج                  

   2.»كنند و دعوي شيعت كنند
 

  هاي طنزپردازي رايج در عهد سلجوقي شيوه
هاي اجتماعي چه محتـوا و       تا اينجا مشخص شد كه محتواي طنز در گفتارهاي مابين گروه          

هاي  غير از مفاهيم و مصاديق داراي فرم رفت؛ اما هر ژانر ادبي به كار مي ي بهبراي چه مسائل
بياني نيز هست كه شيوه و شكل سخن گفتن و به بيان آوردن مفاهيم محتواي ژانر ادبـي را                   

هـاي عمـده     شود شـيوه    مي      در اين بخش تلاش     . كند اش مشخص مي   هاي مصداقي  با دلالت 
هايي از آن در ميان آثار تاريخي آن دوره          ه ميانه، معرفي و نمونه    بيان ژانر ادبي طنز در دور     

هاي بياني نيز جداي از فرهنگ ادبـي و نظـام            ابعاد كاربردي زبان در بخش فرم     . ارائه شود 
ادبي طنـز در ايـران ايـن دوران نيـز           / هاي بياني  فرهنگي هر جامعه نيست و تامل در شيوه       

هاي بياني رايج در فرهنگ ادبـي، كـه در بافـت        شيوهدهد كاربران زبان چگونه از       نشان مي 
هنجـاري اسـت اسـتفاده       /هـا و معـاني اخلاقـي       فكري آن دوران داراي دلالـت      /فرهنگي

                                                 
  اميركبيــر،:تهــران نــژاد، انزابــي رضــا كوشــش بــه دســتورالوزرا، ،)1364(اصــفهاني محمــد بــن محمــود .1

 .192ـ193ص

 .254ص نامه، سياست .2
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  .شان نيست كردند و كاربست آنها جداي از بافت تاريخي مي
  

  تحقير) 1
. كـردن افـراد بـود      ارزش يكي از شـيوهاي طنزپـردازي در عـصر سـلجوقي تحقيـر و بـي               

 1گرفتنـد،   هاي ظاهري افراد و گاه مقام و منصب آنان را به طنز مـي               دازان گاه ويژگي  طنزپر
آنان با اين شيوه علاوه بر پايين . حتي گاهي اين تحقير با دشنام و ناسزا نزد مردم همراه بود

در اين دوره افرادي بـه خـاطر        . دادند هاي او را نشان مي     آوردن شأن فرد مورد نظر، ضعف     
  ) ه4قـرن (مـذي  بـراي نمونـه ابوالحـسن علـي محمدترْ         2انـد   ان تحقير شده  ش عيوب جسمي 

  . گفتنــــد  مــــي3جيــــكمنْدارش  نــــيش ريــــز و زبــــان  خــــاطر انــــدام  را بــــه
ــيدالدين ــدالجليل رش ــدبن عب ــود، ) ه573م(محم ــزنقش ب ــه ري ــواطك ــيوط ــد،  م    4خواندن
ــ َخــاري شمــسي اعه569م (شــاعر 6 ســوزني5.، يــك پــايش لنــگ بــود)ه6قــرن(رَج ب(   

كرد، گاه نيز شغل پدر او را كه خاركـشي بـود، تحقيـر            را بسيار هجو مي   ) ه545م  ( 7سنايي
                                                 

 .70ص بريل،: ليدن براون، ادوارد حيحتص ،الشعراء تذكره ،)ق1318/م1900(سمرقندي دولتشاه .1

 نـشر،  و ترجمـه  پيـك  مؤسسه: تهران ،ايران در طبعي شوخ و طنز بر اي مقدمه ،)1365(حلبي اصغر علي .2
 .12ص

 ؛461ص بهبهـاني، : تهـران  ،اسـلام  جهان و ايران در طبعي شوخ و طنز تاريخ ،)1377(حلبي اصغر علي .3
: منجيـك  (ماننـد : يـك - عـسل،  زنبور = منج: آمده »منج «ذيل ،46ج ،نامه لغت دهخدا، در منجيك واژه(

 ؛))عسل زنبور مانند

  .منج از مگر نايد شيرين عسل آري           شيرين و عالي سخنم حقيرم هرچند         
 .87ص همان، الشعرا، تذكره .4

  .623ص ،)1377(ايران در طبعي شوخ و طنز تاريخ .5
 به را وي. بود سلجوقيان دوره هزّال و هجوسرا شاعران از) 569-482 (سوزني علي محمدبن الشعرا تاج .6

 هجـو  و هزل اشعار از مملو او اشعار ديوان. گفتند مي سوزني بود كلاهدوزي يا سوزنگري كه شغلش خاطر
محمـد  . اسـت  سـروده  سـلاطين  و حكـام  مـورد  در برخـي  و معاصـرش  شـعراي  مورد در برخي كه است
 تـصحيح  ،)1388(سوزني ديوان مقدمه :يز ن ينا؛س ابن:  تهران يسي، نف يدق سع يحقت الالباب، لباب،  )1335(يعوف

  . اميركبير: تهران حسيني، شاه ناصرالدين
 وي. بـود  سلجوقيان و غزنويان دوره عارف و شاعر) 545-470 (غزنوي سنايي آدم بن مجدود ابوالمجد .7

و اشعار   قصايد بر علاوه او ديوان. آورد روي عرفان به و هكرد توبه آن از پس كرد مي زندگي دربار در ابتدا
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  :گفت كرد و مي مي
  آدم خَــس كشــي بود پدرت               روز و شب كار و شغل آدم كن 
  1تا شبانگاه خسَ به گُلخن كش                تا سپيـده دم آتـــش دم كن

  

  تشبيه به حيوانات) 2
ها  سازي شخصيت هاي حيوانات و شبيه ها و حكايت  گاهي نويسندگان و شاعران، از داستان     

هـاي   هاي افراد با زندگي حيوانات و تعريفي كه فرهنگ آنان از ويژگي            ها و خصلت   و نقش 
، الطيـر  منطـق . كردنـد   شناخت براي بيان انتقادهاي خود در قالب طنز استفاده مـي           آنان مي 
 از جمله آثاري است كـه بـا حكايـت، تمثيـل و              دمنه و كليلهو   نامه بانمرز الحقيقه، حديقه

اند و با نقل حكايت از زبان حيوانات،  كنايه مشكلات جامعه و حكومت را به طنز بيان كرده  
 براي نمونه 2كنند عقايد سياسي و اجتماعي خويش را در رابطه با حكومت و جامعه بيان مي

  :گويد  خر بوده، مي3دي كه كبادهدر تحقير شغل فر) ه569م(سوزني 
  رـــــر هست پنج خ         در جمله با چهار پسـياقوتي كبير فـــروش كباده خر

   4دو خر شهـاب و منتخب است و        عمر سيم، محمود گشت خركرُه و پيرخر پدر
ف ، بد اخلاقي حاكمان عباسي را با تشبيه كردن آنها بـه حيوانـات توصـي               )ه583م  (انوري  

  :كرده است
  ه بر بساط آل عباســ             نشست مي   روئي ابوالعباس ناـــترش

  انند بيغور نسناســانند روباه مسلوخ             به سر مـــبه تن م
         برون آرد ورا شاگرد دواس   بسان پاچه گاوي كه از موي   

                                                                                                                   
 سـمرقندي،  عروضـي  ،)1313(چهارمقالـه  همانجـا؛  ،)1335(الالباب لباب ؛دارد نيز طنزآميز اشعار عارفانه،

   . سنايي:تهران رضوي، مدرس محمدتقي: مقدمه ،)1362(سنايي ديوان مقدمه نيز ؛85ص
 .آميز هزل هاي غزل بخش اميركبير،: تهران حسيني، شاه ناصرالدين حتصحي ،اشعار ديوان ،)1388(سوزني .1

 زمـستان  ،23 دوره ،2ش فارسـي،  ادب و زبان رشدآموزش ،»نامه مرزبان در فابل« محمدي، ملك ناهيد .2
 .10ـ11ص ،88

 .»كباده« ذيل دهخدا، فرهنگ: سست كمان نوعي .3

 .392ص قصايد، بخش اشعار، ديوان سوزني، .4
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  تحَامق) 3
هـا بـا    كه شاعر براي بيان مشكلات و نگرانينمايي، رفتاري اختياري است  كودن يا تحَامق

در اين شيوه او براي خنداندن ديگران خـود را بـه مـسخرگي      . برد روش طنز به آن پناه مي     
از رفتارهـاي   پديده  اين1.آورد زند و اين گونه ثروت، شهرت و جايگاه نيز به دست مي مي

نمـا بـراي      خي از افراد كودن   بر. اجتماعي شناخته شده در جامعه ايران عهد ميانه بوده است         
زدند؛ برخي از آنان نيز با ظاهري مسخره يـا دلقـك در        گذران زندگي دست به حماقت مي     

كردند و يـا بـه       هاي جامعه را بيان مي      واقع مفاسد اخلاقي جامعه يا عقايد و باورهاي گروه        
   2.تاختند آميز به حكومت مي شكلي طعنه

گ شاعري و تعدد آنان، تحـامق در اشـعار رواج           از قرن چهارم به بعد با گسترش فرهن       
نمايي و خنداندن مردم، فقر و اوضـاع جامعـه را بيـان     با كودن شاعران اين. بيشتري گرفت

خويش و ديگر  و رنج آنان با پشت كردن به هنجارهاي جامعه علاوه بر بيان درد. كردند مي
تـوان   نوع رفتار را در واقع مـي  اين 3.آوردند نيز به دست مي و شهرتي درآمد جامعه، اقشار

شناختي و  تواند سند جامعه مي   نمايي  پس كودن. جامعه دانست شرايط از نوعي بيان طنزآلود
 هاي جامعه، عدالتي بي ظلم و ستم سلاطين،  اين افراد4.شناسي بسيار قابل توجهي باشد روان

نمـايي   به شـيوه كـودن   راالهي  مشيت بر گاهي اوقات عابدان و حتي و صوفيان تظاهر و ريا
خودي اوضاع جامعـه را بيـان         عرفا و صوفيان نيز گاه در حالت از خود بي          5.كردند بيان مي 

اي بـر    توانند بيان كنند، بايد ديوانه     آنان معتقد بودند مسايلي را كه افراد عاقل نمي        . كردند مي
گفتند   قلاي مجانين نيز مي   گونه افراد ع    هاي تلخ گفته شود؛ به اين       زبان جاري كند تا واقعيت    

 6دادند كه ديگران شـهامت انجـام آن را نداشـتند       كه با تظاهر به ديوانگي كارهايي انجام مي       
                                                 

 الاخـره  جمـادي  ،84 و 83ش العربـي،  التـراث  ،»المملـوكي  الشعر في التحَامق« أشقر، عبدالقادر محمد .1
 .55ص ق، 1422

 .78، 80ص همان، طنز، بر اي مقدمه .2

 .285ص العربية، دارالنهضه :بيروت  ،العباسي الأدب في  ،)2009(اسماعيل عزالدين .3

 .55ـ56ص ،»المملوكي الشعر في التحامق« .4

 .56ـ87ص همان، .5

: بيـروت  ابوهاجربـسيوني،  تحقيـق  ،مجـانين  عقلاي،  )م1416/1995(نيشابوري حبيب بن ابوالقاسم :نك .6
 .136ص فارسي، ادبيات در طنز تاريخ ؛العلميه دارالكتب
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ي از شاعران و نويسندگان ايـن دوره بـه كـار گـرفتن عقـل را مايـه فقـر و بـديمني                        برخ
  :ابوالفرج روني گويد. دانستند مي

  1  كز لهو دهد عقل تو را درويشيبا عقل مگير تا تواني خويشي               
  .داند مي   شوم و ناميمون  را خرد و روزگارِ حماقت خود را روزگار زير، شعر در نيشابوري

 شُوم و حرمـــــانٌ العقلَ حمقٍ                    فإنّ زمانَ الزمانُ كان إذا

  2تدَوم بدِولتَهم الدنيا فإنيّ أري                      ق ـــالحم مع حمقاً فَكنُ
  .پسنديدند ها را مي گونه حماقت گاه مردم نيز اين

عذورمق مغيري بترَك الح دلاً                 هيهاتلاًّ و لا بأبغي بها خ 3و لسَت 

  
  آميز توصيف اغراق) 4

ها، شاعران بـه مـدح و سـتايش اميـران و سـلاطين و يـا ذم رقبـاي آنـان                        در بيشتر دوره  
كردنـد؛ امـا در دوره سـلجوقيان ايـن مـدح و              پرداختند و در قبال آن صله دريافت مي        مي

شاعر براي خشنود كردن ممدوح خويش بـه        . گرفت روي درپيش  ستايش راه اغراق و زياده    
هايي كـه شـاعر در ايـن           واژه 4.پرداخت و غريب از او مي     هاي عجيب    توصيفات و ستايش  

 ـ       قع خصلت گيرد، در وا   كار مي  مدايح به  وم وجـود نداشـت و      ذمهايي بود كه در ممدوح يا م
. آرزوي مردم و شاعر، حاكم شدن فردي است كه آن صفات را داشته باشد و يا بر عكـس                  

كـار   اين شيوه بياني نيز براي اشاره به موضوعات حكومت و جامعه با محتواي طنزآميز بـه               

                                                 
: مـشهد  دامغـاني،  محمدمهـدوي  كوشـش  بـه  رباعيـات،  و هزليات بخش ،ديوان  ،)1347(روني ابوالفرج .1

 .168ص باستان،

 .37ص ،عقلاءمجانين .2

/ ام كرده مشهور آفاق در را خود روش اين با من، زيراكه نكن، تعجب من هاي نمايي گول و بازي احمق از .3
 خـود،  حماقـت  ترك براي بايد ديگران كرد، نخواهم عوض ديگري چيز و دوست با را خويش حماقت هرگز
: بيـروت  قميحـه،  محمـد  مفيد تحقيق ،1 ،العصر لاه محاسن في الدهر يتيمه ،)ق1420(ثعالبي بياورند؛ علتي

 .392ص العلميه، دارالكتب

  .80ص طنز، بر ايمقدمه .4



 29مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   42

 

-487: حك(يش سلطان بركياروقِ    ، در ستا  )ه542م( براي نمونه اميرمعزيّ     1شود گرفته مي 
  :گويد ترُك نژاد مي) ه498

  ز افريدون و نوشروان چه گويم من كه بگذشت او 
   2                                                  به ملك اندر ز افريدون به عدل اندر ز نوشروان

دلالت معنايي جديدي  رسد، اين بيت نشان از بيان هنري جمع نقيضين باشد كه با              به نظر مي  
تـوان بـه بـسياري از آداب و       از ميان مدايح مـي     .ترك شبيه شاهان ايراني همراه بوده باشد      

رسوم رايج در دربار پي برد و اين كه فساد و انحطاط اخلاقي در اين روزگار بـسيار رواج                   
  .داشته است

  
  پند و اندرز) 5

. ران و يـا سياسـتمداران رواج داشـت        شيوه پند و اندرز معمولاً در ميان عرفا و برخي شاع          
دانستند؛ گاه   كردند و هدايت آنان را وظيفه خود مي         آنان در برابر مردم احساس مسؤليت مي      

كردند و در همين راسـتا نيـز عمـلا در             مي      نيز عقايد خويش را به زبان ساده و محلي ابراز           
 545( سنايي 3.شد تفاده ميبيان موضوعات اجتماعي در قالب طنز از شيوه بياني پندآميز اس          

  :كند گونه نصيحت مي دهد و شاعران دربار را اين شرَع را بر شعر ترجيح مي) ه
  گر شعار تو شعر آمده شــرع               چه كني صبــــــح كاذب اشعار
  4روي بنمود صبح صادق شرع               خاك برزن بر جمال شعر و شعار

  . داند ن قصد و غرض را همانند قند شيرين ميسنايي نيز پند و اندرز بدو
  صحبت زيركان چو بوي از گل              عظت ناصحان چو طعم از مل

                                                 
 ،»خودكـامگي  رشـد  بـا  آن ارتباط و زبان شدن شناور: سياست و ادب پيوند« كدكني، شفيعي محمدرضا .1

 .46ص ،1383 دي و آذر ،208 و 207ش اقتصادي، ـ سياسي اطلاعات

 .اشعار ديوان اميرمعزي، .2

 .340ص ،فارسي ادبيات طنزدر تاريخ .3

 دانـشگاه : تهران رضوي، مدرس محمدتقي تصحيح ،الطريقه شريعه و الحقيقه حديقه ،)1368(غزنوي سنايي .4
 .203ص تهران،
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   1بي غرض پند همــچو قند بود               با غرض پنــــد، پاي بند بود
اندرزها نشان دهندة نوعي نگراني اخلاقي است و هميشه در كنـار سـلطان، وزيـر يـا                   

تر   ا صوفي اندرزگويي حضور داشته كه سلطان را به تسليم در برابر قدرتي بزرگ             شاعر و ي  
   2.كردند گونه اعتراض خويش را نيز بيان مي نصيحت كرده است و بدين

  

  شيوه شهرآشوبي) 6
گيـرد، گـاه نيـز بـه         اي شعر است كه يك شهر يا مردمان آن را به طنز مي             شهرآشوب، گونه 

 ماننـد  3دهد، شهرآشـوب گوينـد   مي   ي كسي را هدف قرار      هشعرهاي طنزي كه شغل يا حرف     
  :در مورد شهر اصفهان) ه586م (شعر مجير بيلقاني

  گفتم ز صفاهان مدد جان خيزد                  لعلي است مروت كه از آن كان خيزد
  ه سرمه كز صفاهان خيزدـــكي دانستم كه مردمش كورانند                   با آن هم

شـود و در مـورد ايـن شـهر            مي      پس از رفتن به شهر ري، در آنجا بيمار          ) ه595م(اني  خاق
  :گويد مي

  ـاوران مـــكارم نماي ري مجـخاك سيــاه بر ســـر آب و هواي ري        دور از
  گريخت ز دست  وباي ري كفش مي ديدم سحرگهي ملك الموت را كه پاي           بي

  4! يحييِ ضعيف چه سنجد به پاي ري  دست برگشاد           بوچو ري: گفت تو نيز؟: گفتم
  :سوزني نيز در هجو مردم بخارا گويد

   5ها ســوي ره و چشم نهاده بر در ز آرزوي تو به شــــهر تو فراوان لعنت           گوش
  

                                                 
 .487ص همان، .1

 .335ص ،اخلاقيات .2

 .242ص فردوس،: تهران ،ادبي انواع  ،)1383(شميسا سيروس .3

 .454ص قصائد، شبخ خاقاني، ديوان .4

 .38ص سوزني، ديوان .5
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  نتيجه 
ايـن  در. گيرد بررسي موضوعات مرتبط با ژانرهاي ادبي از رويكردهاي متفاوتي صورت مي   

ميان توجه به ابعاد كاربرد زبان در زمينه اجتماعي ـ فرهنگي براي سخن گفـتن هنجـارين    
تواند مجالي باشد بـراي شـناخت بافتـار تـاريخي كـه در آن                درباره موضوعات جامعه مي   

ژانر ادبي طنـز بـه عنـوان        . گيرند موضوعات و مسائل تاريخ اجتماعي و فرهنگي شكل مي        
آميز به موضوعات اجتمـاعي،   ه معني طعنه، تمسخر، تحقير و كنايه    شيوه بياني، حول خنده ك    

فرهنگي و سياسي داشته است بخشي از فرهنگ ادبي جامعه ايران در عهد سلجوقيان بوده،               
  . كه اختصاص به شاعران نداشته است
دهد استفاده از فرم و محتواي ژانر ادبي طنز، تبديل بـه             دستاوردهاي اين مقاله نشان مي    

بـراي بيـان موضـوعات مختلـف در ميـان اقـشار گونـاگون در                  مـي         وه گفتار عمو  يك شي 
انواع ادبي كـه بـا      . بندي فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران عصر سلجوقيان شده بود           صورت

شـد،    مـي       ارائه تصوير هنري جمع نقيضين از يك موضوع، باعث خنده با معناهاي مختلـف               
آميز، تحامق، نصيحت    تشبيه به حيوانات، ستايش اغراق    هايي مانند تحقيركردن،     شامل شيوه 
ي طنـز بيـان      ها در لفافه    بود كه اقشار مختلف مردم سخن خود را بدان شيوه         ... طنزگونه و   

با اين روش، علاوه بر خنداندن افراد، بيان موضوع مورد نظر و برجسته كردن آن               . كردند مي
مساله آگاه كرده تا هم از درد و رنج مـردم           در ديد جامعه، مردم و حكومت را از وجود آن           
  . كاسته و هم به حلّ مشكلات كمك كرده باشند
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  .مؤسسه مطبوعاتي علمي: ، تصحيح محمدعلي ناصح، تهرانن اديب صابرديوا، )1343(ـ اديب صابرترمذي
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